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، شدن اين مطلب براي روشن. ندستاش ه مكاني اين واژه با مفهوم مكاني غير
  زبان فارسي، درمتون نوشتاري معمولهاي موجود در  مثال اساس نخست، بر

ي مرتبط با اين هاي نقش و پيامد  اين حرف اضافههاي مفهوم مكاني كاربرد
را ي هاي سپس بافت ايم؛ دست آورده تلف بههاي مخ مفهوم را در بافت

هاي  هاي نقشي از فضا شدن پيامد  زمينة جدا،كه در آنهاايم  شناسايي كرده
 و زمينه در مفهوم ء فضايي بين شي-  هندسيشان، يعني رابطة سازندة اوليه

هاي نقشي مربوط به  شدن پيامد گاه به جدا آنشود؛  فراهم مي  اين واژهمكاني
 مستقل و هاي متغيرشدن آنها به   اين حرف اضافه، تبديليمكانمفهوم 

 ؛ايم پي برده» در« براي حرف اضافة مكاني گيري مفاهيم غير ، شكلنهايت در
را » در«ة ظاهر دور از هم حرف اضاف ، ارتباط بين مفاهيم بهبه اين ترتيب
  .ماي هدكربت  ثا را آنبودن ييمعنا ، چندنتيجه  و درهمشخص كرد

  

  .LCCM ةمعنايي، نظري ، چند»در«ة حرف اضاف: كليدي ايه واژه
 
  مقدمه. 1

- اي هندسي  بيانگر رابطه، معناي آنترين  و روشني مكان، يكي از حروف اضافة»در«حرف اضافة 
كنار مفهوم   شيء در آن واقع شده است؛ اما اين واژه دراي است كه  و زمينه بين يك شيءفضايي
حال، سؤال اين است كه چه . كند  متعددي را هم منتقل مييحالت يا مكاني ش، مفاهيم غيرا مكاني
ا و  مجز، آيا اين مفاهيم اين حرف اضافه وجود دارد؛مكاني  و غيرمكانياي بين مفاهيم  رابطه

اينكه به  اند يا صورت واژگاني واحد نسبت داده شده به يك ،طور تصادفي مستقل از هم هستند و به
اند و   به هم مربوط، در صورتي كه اين مفاهيماي مشترك دارند؛ ند و ريشها هم مربوط

توان مفاهيم  ي بين آنها وجود دارد و چگونه ميا ، چه رابطهدهند نشان مي واژه را بودن معنايي چند
   . مرتبط دانستمكاني مفهوم ا باانتزاعي ر
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: جيه وجود داردوشوند، سه ت به يك صورت واژگاني نسبت داده مي مفاهيم مختلفي كه دربارة
  . )5: 2003 ،5 و ايونس4لرتي (3معنايي  و چند2معنايي ، تك1ناميهم

اند، مستقل از  ي منتسب شده، مفاهيم مختلفي كه به يك صورت واژگانناميهماساس توجيه  بر
هاي واژگاني مجزايي كه اتفاقاً شبيه به هم هستند،  طور جداگانه با صورت  بهيك  هرهم هستند،
،  نگرش به واژگانگونه  اين.گيرند كدام در يك مدخل از فرهنگ قرار مي ند و هرا جفت شده

 ،)1995 (7تا چامسكي) 1933 (6 از بلومفيلدي،دپردازان متنفذ و قدرتمن است و نظريه نوع سنتي از
 واژگان را مخزني از ،اند  نحوي زبان دانسته- بخش صرفيآنِ مندي زبان را از تمام خلاقيت و نظام

   .اند  پذيرفته راهمنامي توجيه ،اين اند و بنابر ها و موارد خاص زبان معرفي كرده اعدگيق بي
هاي   بين معنامند نظام ةگونه رابط  اول اينكه هر: چند نقص دارد، اين توجيهشايان ذكر است كه

  كارهايية با مجموعا آشكار، اين مطلبگيرد و ط با يك صورت زباني را ناديده ميمتمايز مرتب
 و 1987 ،11 لانگاكر؛1987،  ليكاف؛1997، 10 جكندوف؛1988، 9 و ليكاف8مثل بروگمان(
b1991مند نظام است كه روابط  متعارض)1998 ،14 پوستيوفسكي؛1981 ،13 ليندنر؛1993، 12 لوين؛ 

  اين است كه،همناميدومين اشكال نگرش . دهند  نشان مي را در واژگانقاعدة موجود و با
 زبان را نظامي  وردنگ هاي معنا و واژگان مي  مقوله به،زماني  همنوع  ازصرفاً محدود و صورتي به
 15انگيخته  اصولي وشكل به ، بيشترطول زمان  آن درهاي داند كه دگرگوني گسترش نميحال  در
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 موجود در در يك شبكة معنايي را مستقل هاي مختلف ، معناناميهمش  نگر، به عبارت ديگراست؛
، نتيجه داند و در  ميبخواهي  دلنوع  ازانگارد، فرايند گسترش معنا را هم ميارتباط با  و بي

 در تعارض با نگاهي است ،اين مطلب. آورد شمار مي  بهدليل و تصادفي هاي زبان را بي دگرگوني
 ؛1994،  و همكاران1 باي بيمثل(ي متعدد داند و در آثار  ميمند نظامكه گسترش زبان را فرايندي 

 اين ناميهمنقص ديگر نگرش . آمده است) 1993، 4 و تراگوت3 هوپر؛1991، مكاران و ه2هاين
 ارتباطي ،به يك صورت هاي مختلف منتسب  كه اگر بين معنادهد  پاسخ نميالؤ اين س بهاست كه

 و آنها را به ايم  جديد براي آنها استفاده نكردههاي متمايز و وجودندارد، چرا از صورت
ت  برقراري ارتباط اس، نقش مهم زبان.ايم نسبت داده ي ديگر معنايجود دارايمو قبل هاي از صورت

 ارتباط برقرار كند، از كه قصد داردكسي ). 1982، 5گامپرز (و ارتباط هم اساساً هدفي دارد
اينكه  ؛ مگردكن  بيان معناي ديگر استفاده نمي دارد، برايشده كه معنايي تثبيتاي  صورت واژگاني

براي اينكه معناي جديد براي مخاطب قابل .  دريابدتواند معناي جديد را خاطب ميمطمئن باشد م
دهد كه  اين مطلب نشان مي. مند و محدود باشد نظام نوع ، ازدريافت باشد، بايد گسترش معنايي

  براي بيان معناي جديد استفاده،موجود قبل وقتي گوينده از يك صورت واژگاني با معنايي از
گرنه امكان دريافت معناي جديد و  موجود است؛و ارتباطي بين اين معاني  انگيزهكند، حتماً مي

 بايد با هم ،شوند  ميهاي مختلفي كه به يك صورت منسوب  پس معناي مخاطب، وجود ندارد؛راب
هاي  بر اينكه وجود معنا  علاوه كه اين استناميهمآخرين اشكال نگرش . اشته باشندارتباط د

 اين  مكررداند، فراگيري و وقوع  ميدليل ورت واژگاني را تصادفي و بي يك صمختلف براي
  حوزةشناسان نظر معنا  ازكه  در حاليآيد؛ نمي پس توجيه آن بر پندارد و از  ميتصادفي پديده را هم

 بين يم نتوان؛ يعني وقتياستاي تصادفي   پديدهناميهم، )2003 ،ايونس لر و تيمثل(شناختي 
  موردي اتفاقي در زبانگيريم كه  نتيجه مي،بيابيماي  منتسب به يك صورت، رابطه هاي مختلف معنا
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اساس اين  بر. معنايي است  مختلف منسوب به يك صورت، تكهاي  معنادومين توجيه دربارة
هاي  ، تعبيرواقع  آن، در معانينتزاعي، كلي و فراگير دارد و بقية هر واژه فقط يك معناي ا،نگرش

ي  معناي هرگز جداگانه ندارند وي پس هويت؛هاي مختلف هستند ختلف اين معناي كلي در بافتم
ها يا   مبنا، معناي كلي واژهبر اين. اند ي وابسته به بافتهاي  بلكه تعبير؛شوند مستقل محسوب نمي

توسط  يا و) 1995، پوستيوفسكي(شود   مي زايشي تكميل- هاي واژگاني گيري ابزار كار طريق به از
هاي متمايزي كه مربوط به آن است، از آن   معنابه طوري كه همة ؛)1،1981ولر(دانش بافتي 

، واقع ، درندا زي كه به يك صورت واژگاني مربوط معناهاي متماي،اساس اين نگرش بر. آيد بر
  . فت يك معناي اصلي هستندهاي مشتق از با گونه

منسوب به  هاي  اول اينكه بعضي از معنا:دهايي بدين شرح دار معنايي هم اشكال نگرش تك
تنهايي براي  شناختي به اربرد دانش ك،اين ، مستقل از بافت هستند و بنابريك صورت واژگاني

 اين ،دومين اشكال. هاي مربوط به يك صورت واژگاني خاص، كافي نيست  معنابيني همة پيش
هاي   معناقدر كلي و انتزاعي باشد كه همة  هر واژه بايد آن، معناي اوليةاساس اين نگرش است كه بر

 واژه احتمالاً شامل معناي ، معناي اولية در اين صورتبر بگيرد؛  را در از آن مشتقمتمايز
 در فرايند ساخت ،شناختي اگرچه دانش كاربردپس  واهد شد؛هاي واژگاني ديگر هم خ صورت

هاي   برخي جفت، كاربران زباند كهنده  ميشواهد زباني نشانكند،   مي ايفا نقشي مهممعنا
 به اند؛ مدت خود ذخيره كرده  بلند در حافظة-  وابسته به بافت هستندچند  هر-  معنا را- صورت

عنوان  هاي موقعيتي به بعضي از تعبير ، اگرچه طبيعت ساخت معنا متحرك و پوياست،عبارت ديگر
 گيرند؛  قرار مير فرهنگ لغت و دوندش مي با صورت واژگاني جفت ،معناي متمايز و مستقل واژه

شوند،   ميهاي مختلفي كه به يك صورت نسبت داده معنايي در تحليل معنا  نگرش تك،اين بنابر
  . )2003 ،لر و ايونستي (موفق نيست

اين نگرش از يك سو، . معنايي است چند معنايي،  و تكهمناميسط بين دو نگرش و حد
 و هايي مستقل ي را معنامربوط به يك صورت واژگانهاي مختلف  معنايي، معنا  تك نوعخلاف بر

 از سوي ديگر، ؛كند هايي وابسته به بافت تلقي نمي  و آنها را تعبيرداند شده در واژگان مي ثبت
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شمارد؛  ارتباط با هم نمي شده در واژگان را بي هاي مستقل حفظ و ثبت ، معناناميهم نوع خلاف بر
. ندا  مربوطداند كه به يك صورت واژگاني مي تاريخي شةگرفته از يك ري أتبلكه آنها را نش

اي از  ، بلكه با شبكه با يك معناتنها  نه،سطح ذهني  اين نگرش، يك صورت واژگاني دراساس بر 
، اين توجيه را  شناختي حوزةشناسان زبان .عين حال وابسته به هم مرتبط استهاي متمايز و در  معنا
هاي نمادين  ، از جفتها اين است كه واژگان و دستورآن  اوليةيكي از اصول پذيرند؛ زيرا مي

؛ 1995 ،1گلدبرگ(حاوي حشو باشند  ممكن است ،اين اند و بنابر  معنا ساخته شده- صورت
 ، تمايزيشناسي شناختي، بين دستور و واژگان  اين فرض اوليه در زباناساس بر ). 1987، لانگاكر

 ،هاي نمادين يعني دستور، انواع مختلف جفت گيرند؛  ميقراردر يك پيوستار دو  هروجود ندارد و 
 اين مطلب در .بنياد است ، ساختنتيجه د و دربر دار ها و اصطلاحات را در ت عبار تاواژ از تك

 كه معتقدند دستور و واژگان بايد قرار دارد) 1995چامسكي، (شناسان زايشي  تقابل با نگرش زبان
  . عاري از حشو باشند

بر اينكه زبان از   مبني- راشناسي شناختي اصول زبان، شناختي  حوزةشناسان از معنا گروهي
در تعيين تعداد  نبايد پذيرند؛ اما معتقدند  مي-  استهاي نمادين ساخته شده و حاوي حشو جفت

؛ سندرا و 1998 ،2؛ سندرا2000، ايونس (اغراق كردهاي واژگاني  مفاهيم مربوط به صورت
هاي   الگو چونكند كه  مي استدلالگونه  اين)1998(سندرا ). b2001، لر و ايونس؛ تي1995، 3رايس
خطاي . مي شوند 4معنايي  خطاي چندمنجر به  نامحدودند  روش شناختينظر از معنايي چند
مبناي اين استدلال نادرست ايجاد شده است كه چون تلقي معاني متعدد براي يك  معنايي بر چند

 شناس كه اگرچه زبان  در حالي؛ مجاز هم هست،و معقول استتني ، پذيرفصورت واژگاني
بر آن  اين مطلب دالّ ، برآيدملاً پيچيده و البته منطقيهاي معنايي كا  تحليل شبكهعهدة تواند از مي

شناس مجسم  هاي مربوط به يك صورت واژگاني را مثل زبان معنابتواند كه كاربر زبان هم نيست 
معنايي يا اغراق در تعيين مفاهيم مربوط به يك صورت  ه به خطاي چندلي كيكي از مسائ. كند
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توجهي به بافتي است  ، بيمقابل و در نمايي واژگاني  بازد برح از كيد بيشأشود، ت  منجر ميواژگاني
 Over ةليكاف در تحليل حرف اضاف. گيرند  ميتأهاي واژگاني خاص نش نمايي  باز،كه در آن

بيشتر اطلاعاتي را كه از بافت جمله و بافت ي شده است؛ بدين شرح كه معناي  خطاي چندمرتكب
آورده  نمايي واژگاني در صورت باز ، بهشود مي كاربردي در فرايند ساخت معنا و استنتاج حاصل

  ). 2003 ،لر و ايونستي(است 
معنايي  دهاي چن معنايي، نظريه براي مقابله با خطاي چند) 2006( و ايونس) 2003( لر و ايونستي

اساس اين دو نظريه،  بر . اند  را مطرح كرده)LCCM(هاي شناختي   و مفاهيم واژگاني و الگواصولي
 و بين مفاهيم گيرد  صورت ميشناختي هاي كاربرد نتيجة استنتاج گسترش مفاهيم واژگاني در

 تفاوت شوند،  مياج از بافت استنت،طور زنده هاي وابسته به موقعيتي كه به شده در واژگان و معنا ثبت
، چند فرض اصلي و شناسي شناختي مبناي زبان بر LCCM معنايي اصولي و نظرية چند. وجود دارد

  كه در آنها واقعاي هاي نحوي هاي واژگاني و ساختار واحد(اول اينكه زبان : زيربنايي دارند
 اين نتيجة ؛ دركند  مي معلومن وها را كمتر معي گفتار به پاره  منسوبهاي غني اساساً تعبير) شوند مي

 فرايندي ذهني است كه توضيح و ادغام اطلاعات  بيشترساخت معنا  كه فرض بر اين است،مطلب
ن كمكي عنوا  صرفاً بههاي واژگاني مدخل و گيرد بر مي  را دراي كاملاً زايا شيوه زباني به زباني و غير

، ؛ ترنر2002و  1998 ،2فوكونيه و ترنر ؛1997و  1994 ،1فوكونيه (كنند  ميدر ساخت معنا عمل
 به ،صورت مستقيم  به يعني زبان؛است  اصولاً ذهني،نمايي معنايي دوم اينكه باز). 1996  و1991
نظام ذهني . دهد  مي، ارجاعدارد قرار بلكه به آنچه در نظام ذهن انسان ؛دهد ي واقع ارجاع نميدنيا

كه از تجربه و ادراك كند  مي رتي منعكس و تعبير را به همان صو جهان،مستقيم طور غير هم به
 ،؛ لانگاكر1992 و 1990  و1987 و 1983، ؛ جكندوف1997 ،فوكونيه(ثير گرفته است أانسان ت
چگونگي تجربه و تعامل ما  سومين فرض اين است كه ساختار ذهني ما محصول). b1991 و 1998

مفهومي خام را براي نظام   ادراكشالودة، جهان خارج. كنيم  ميبا جهاني است كه در آن زندگي
 از ،زيادي حد  تا، تجربه اينكنيم و چگونگي  مي اما آنچه تجربه؛كند  ميذهني ما فراهم

                                                
1. G. Fauconnier 
2. M. Turner 
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عبارت   بهپذيرد؛  اثر مي ما1شناختي  كالبد- منحصر به فرد عصبيساختار هاي جسمي و  ويژگي
 ،جانسون ؛ ليكاف و1987 ،ف؛ ليكا1997 ،جانسون( مان است، تجربة ما تحت تأثير جسمديگر
چهارم اينكه  ).1991، 6 و راش5 تامسون،4؛ وارلا1990، 3؛ سويتزر1996  و1992 ،2؛ مندلر1999
يك   تنهازماني بخشي از اين نظام،  همة مطالع،اين حال تغيير است و بنابر  در همواره نظامي،زبان

). 1993 ، و تراگوت7؛ هوپر1994، ارانباي بي و همك( دهد  مينقطه را در پيوستار تغيير زبان نشان
هاي  لايه اني يك صورت ساده هماختار واژگ كه حتي س كنيمزماني بايد توجه در مطالعات هم
 نتيجة در ، اين است كه گسترش معناي واژگاني،فرضآخرين . دهد  را نشان مي واژههمزاد گذشتة

 هاي تحليل  بازيرد؛ بدان معنا كهگ شناختي يا تلويحات موقعيتي صورت مي كاربردهاي  استنتاج
  صورت زباني مرتبط، باعنوان يك معناي جديد هاي يك استنتاج، به 9شدگي دادي  و قرار8ذهني
گيري اصطلاح از  گسترش معنا را با وامفرايند وابسته به بافت ) 2003(لر و ايونس تي. شوند مي

  . اند  ناميده10شناختي ، تقويت كاربرد)1989( تراگوت
شناسان  معنايي مورد قبول معنا  چند، حاضر نوشتة، مبناي نظريوجه به آنچه تاكنون گفتيمبا ت
 مفاهيم حالتي كه ،است و بر اين اساس )2006 (از ويويان ايونس LCCM و نظريةشناختي حوزة 

 اولية مكانيهاي وابسته به بافت مفهوم  مبناي استنتاج شوند، بر  مي نسبت داده»در« ضافةبه حرف ا
، از بافت سازندة اولية خود جدا شناختي اثر تكرار و تقويت كاربرد بر كه اند اين واژه شكل گرفته

صورت دقيق   را به اين مطلب،در بخش بعد. اند واژه جاي گرفته شده و در شبكة معنايي ذهني اين
  .كنيم بررسي مي

  

                                                
1. Anatomic  
2. J. Mandler 
3. S. Sweetser 
4. F. Varela 
5. T. Thompson 
6. E. Rocsh  
7. P. Hopper 
8. Conceptual Reanalysis 
9. Conventionalization 
10. Pragmatic Strengthening 
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   اين واژه مكاني از مفهوم »در«حرف اضافة اشتقاق مفاهيم حالتي . 2

ترين  ؛ يعني روشن استمكاني جمله حروف اضافة  از»در«حرف اضافة   گفتيم،كه پيشتر چنان
هايي  هاي زير نمونه  جمله. و زمينه است بين يك شيءفضايي - هندسياي  ، بيانگر رابطهآن مفهوم

  :اند  مكانياين حرف اضافه با مفهوم كاربرداز 
  . شهر بهار در استان همدان واقع شده است)1(
  . درخت را در باغچه كاشتم)2(
  . كودك در گهواره خوابيده است)3(
  .  پدرش در زندان است)4(
  .صندوق گذاشتم  جواهرات را در گاو)5(
  .ها در كيف من هستند  كتاب)6(
  .اند ها در جعبه بازي اسباب )7(
  .ها را در سيني گذاشت و از اتاق خارج شد مريم استكان )8(
  .  لامپ در سوكت است)9(
  . چتر در دست علي است)10(
  .كند  مي علي در بانك كار)11(
  . خواند  مي درسدر دانشگاه علي )12(

 به طور كلي  شيء است كه يك معني بيانگر اين»در«شده، حرف اضافة  هاي ذكر در همة مثال
 مفهوم مكاني اين واژه راتوان   مياين  بنابر؛اي مكاني محصور شده است ، توسط زمينهيا جزئي

  . دانست]شدن محصور[
  فضايي بين شيء- ة هندسيتنها بيانگر رابط ]شدن محصور[، مفهوم ها كدام از اين مثال در هيچ

تأكيد ) 1994  و1991 (2و وندلوئيس) 1988 و 1986 (1كه هركويتس  بلكه چنان؛نيسته و زمين
در  قشي نيز هست وهاي ن  پيامد بيانگر، مكانيحرف اضافه، مثل همة حروف اضافة  ايناند، كرده

                                                
1. A. Herskovits 
2. C. Vandeloise 
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 ، نقطة اشتراك حرف اضافةواقع در.  همراه داردهاي نقشي خاصي را يامدحتماً پهر بافت و كاربرد، 
 اشتراك در هر اين نقطةكنار   در؛ اما است]شدن محصور[ مفهوم شده، هاي ياد در همة مثال »در«

  . مورد نظر است نيز پيامد نقشي متفاوتي،مثال
شهر «، )1 (در جملة: داراستپذيري را  ثيرپيامد نقشي تأ ،شدن ، محصور)5(تا ) 1(هاي  در مثال

 ... و اقليمي، اقتصادي، سياسيمحصور شده است، تحت تأثير وضع» ستان همدانا« كه توسط »بهار
، ثير ابعادمحصور شده است، تحت تأ» باغچه«ه در  ك»درخت« ،)2 (ة در جمل استان قرار دارد؛آن

 كه »كودك« ،)3 (هاي باغچه قرار دارد؛ در جملة ان خاك و ديگر ويژگيتعداد گياهان، ميز
هاي آن قرار دارد؛  گر ويژگييمحصور شده است، تحت تأثير اندازه، حركات و د» گهواره«وسط ت

  . است تأثير پذيرفته زنداناز وضع محصور شده است،» زندان«كه در » شپدر«هم ) 4 (در جملة
نتيجة  ؛ يعني درداراست، پيامد نقشي اختفا را شدن حصور، م)8(تا ) 5(هاي  مثالدر 
 كه در »ها كتاب« همچنين اند؛ پنهان شده» جواهرات«، »صندوق گاو« در »جواهرات«شدن  محصور

شكلي   دورند و بهاز نظر قرار دارند هم» جعبه« كه در »ها بازي باسبا«اند و  محصور شده» كيف«
 شدن يك شيء در يك زمينة ترين پيامد نقشي محصور ها، مهم مثال، در اين اين  بنابراند؛ مخفي شده

  .مكاني، اختفا است
 نتيجة يعني در  است؛ پيامد نقشي كنترل بيانگر،»در« ، حرف اضافة)11(تا ) 8(هاي  در مثال

شوند؛   مي كنترل و مهار»سيني« توسط »ها استكان«، »سيني« در »ها استكان«شدن جزئي  محصور
كرد آن را   را محصور كرده است، عمل»لامپ« ،طور جزئي به» سوكت«كه ) 9 (لةهمچنين در جم

 محصور شده است، توسط آن »دست علي« در »چتر«هم كه ) 10 (در جملة. كند  ميهم كنترل
  .، كنترل است»در«  حرف اضافةمكاني سومين پيامد نقشي مفهوم ،اين  بنابرشود؛  ميكنترل و مهار
 در : داراستكردي را  ارتباط عمل نقشيپيامد، »در«، حرف اضافة )12(و ) 11(هاي  در مثال

است كه در آن محصور شده ) LM( اي ، مرتبط و منطبق با زمينه)TR( كردن علي ، كار)11( جملة
امور بانكي است  بلكه انجام ؛ نيسترانندگي تدريس يا  مسلماً)TR( »علي« كار ،اين است و بنابر

، يعني )TR (»علي«كرد  هم عمل) 12 (؛ در جملة است، مرتبط»علي« ةكنند كه با زمينة محصور
محصور  در آن »ليع «است كه) LM(اي  ، يعني زمينهدانشگاهمرتبط و منطبق با ، خواندن درس
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 تفاوت دارد ،علميه خواندن در مدرسه يا حوزة خواندن او با درس درس ، شيوةاين شده است و بنابر
  .است، مرتبط  دانشگاهبا وضعو 

 ، عبارت از»در«حرف اضافة  مكانيهاي نقشي مفهوم   پيامد،شده هاي ذكر با توجه به مثال
از مجموع  ،]شدن محصور[ مكانيكردي است و مفهوم  پذيري، اختفا، كنترل و تداعي عمل تأثير
 شكل.  حاصل از آن ساخته شده استهاي نقشي  و پيامد و زمينه فضايي بين شيء- هندسي رابطة

 .دهد را نشان مي ]شدن  محصور[ مكاني فهوم م)1(

  ]شدن محصور[                                                     
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف هاي نقشي آن در بافت  و پيامد»در«حرف اضافة  مكانيمفهوم  :1شكل 
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كار برود، حتماً   به]شدن ورحصم[ مكاني با مفهوم »در« گاه حرف اضافة هر، )1(شكل  اساس بر 
نيز  كردي كنترل و تداعي عمل ،گذاري، اختفا  نقشي تأثيرهاي  يا چند مورد از پيامدبيانگر يك

  براي وجود مفهومشده، ضرورتي  يادهاي نقشي دق نيست و پيامداما عكس اين قضيه صا ؛هست
 يم جديد براي حرف اضافةايجاد مفاهساز  اين مطلب خود زمينه. دكنن ايجاد نمي ]شدن محصور[
هاي   يكي از پيامدهاي مختلف اين حرف اضافه، بر اگر در كاربرد شود؛ بدين شرح كه مي »در«

 فضايي بين -  هندسياز رابطة كه بيششود  طوري تأكيد ،]شدن محصور[از مفهوم  نقشي حاصل
شدن پيامد نقشي از   زمينه براي جداگاه  آنپيامد نقشي حاصل از آن توجه شود،  به، زمينه وشيء

ي مستقل متغيراش جدا شود، به   پيامد نقشي از بافت سازنده اگر.شود مي اش فراهم بافت سازنده
كدام از   پس اگر هرسازد؛  ميمحتواي زباني يك مفهوم واژگاني را بخشي ازود كه ش  ميتبديل
 يعني ، بتوانند از بافت كاربردي اولية سازندة خود]شدن محصور[ مكانيهاي نقشي مفهوم  پيامد

 كار روند، جوهره و شيرازة ي ديگر بهزمينه جدا شوند و در بافت  و فضايي بين شيء-رابطة هندسي
ورت، يعني در بافت جديد  در اين صشوند؛  مي»در« فةاضا يك مفهوم واژگاني جديد براي حرف

شدن چيزي در يك   ديگر پيامد نقشي محصور،كردي عمل ، كنترل و تداعيپذيري ثيراختفا، تأ
بيان   راي جديد و مفاهيماند ي مستقل تبديل شدههاي متغير  به از آنهاكدام ؛ بلكه هرزمينه نيستند

  .كنند مي
 هايي ، يعني بافتمانند هاي پل ، در بافت]شدن محصور[ مكانيهاي نقشي مفهوم   پيامدتأكيد بر

 فضايي بين - از رابطة هندسي ، بيشمكانيه پيامد نقشي يك مفهوم  ب، كه در آنهاشود  ميانجام
  .شود  مي و زمينه توجهشيء

  را نشان]شدن محصور[ مكاني از مفهوم مكاني گيري مفاهيم غير ، فرايند شكل دو مثال زير
بيانگر ) ب(هاي  كنند، جمله  بيان مي را»در«  حرف اضافةمكانيمفهوم ) الف (هاي جمله. دهند مي
شده است و در  توجه ، بيشترمكاني به پيامد نقشي مفهوم ،مانند هستند كه در آنها هاي پل فتبا

  .  استمكاني نوع غير  ازكاملاً »در« ، مفهوم حرف اضافة)ج (هاي جمله
  . كند؟ علي ده سال است كه در آمريكا است  ميعلي كجا زندگي )الف) 13(

  .ال است كه در آمريكا استعلي انگليسي بلد است؟ علي ده س) ب        
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  .آمريكا استفكر ي كرده است؟ او ده سال است كه دربراي اقامت در آمريكا كار )ج        
  .پلنگ زخمي كجاست؟ در قفس است )الف) 14(

  . پلنگ زخمي خطرناك نيست؟ در قفس است) ب        
  . ماستاختيار  پلنگ وحشي خطرناك نيست؟ پلنگ در)ج        

 مكاني را از مفهوم ] رواني- حالت عاطفي[ مكاني گيري مفهوم غير مراحل شكل) 13(مثال 
 دارد مكاني، مفهومي »در« ، حرف اضافة از اين مثال)الف( در جملة. دهد  مي نشان]شدن محصور[
در » علي«شدن   محصورپيامد.  است»آمريكا« در »ليع«شدن  گرفتن يا محصور بيانگر قرار و
كه بيانگر » در« ة حرف اضاف، از اين مثال)ب(در جملة .  او از آن فضا استيريپذ تأثير ،»آمريكا«

  بر پيامد نقشي كند، تمركز»مريكاآ« در »علي«شدن   محصوراز آنكه بر است، بيش مكانيمفهومي 
مانند است و  اين جمله بيانگر بافتي پل. دكن توجه مي »آمريكا«پذيري از  تأثير شدن، يعني محصور

 پذيري بر تأثير صرفاً ،كند كه در آنها  ميهايي فراهم رسيدن به موقعيت  فضا را براي،اين بافت
 از اين )ج( درجملة. ، مورد نظر نيست زمينه درشيء ]شدن محصور[  مفهومو اصلاًشود  تمركز مي

 يعني مكاني، نيست و مفهومي كاملاً غير ]شدن محصور[  مفهومبيانگر اصلاً »در« ، حرف اضافةمثال
  .ندك مي  تبيينرا ]رواني -حالت عاطفي[

 ]شدن محصور[ مكاني را از مفهوم ]كنترل[ مكاني گيري مفهوم غير  هم مراحل شكل)14(مثال 
  بيان را]شدن محصور[ مكانيمفهوم  »در«  حرف اضافة، از اين مثال)الف( در جملة. دهد  مينشان
  در جملة. است)زمينه (گ توسط قفسشدن پلن ، كنترلند كه پيامد نقشي آن در اين جملهك مي
از  ، بيش اما در اين جملهكند؛  بيان مي را]شدن محصور[ مكانيمفهوم  »در«  حرف اضافةهم )ب(

شدن آن توسط  بر كنترلشدن پلنگ در قفس باشد،  ، محصور»در«حرف اضافة منظور از  اينكه
دارد و بدون اينكه  مكاني  غيرمفهومي كاملاً »در« حرف اضافة ،)ج(در جملة . شود مي قفس تمركز
 .كند بودن آن را بيان مي كنترل اشد، تنها تحتشدن پلنگ در جايي ب محصور صحبت از
 . را نشان دادندمكاني به مفاهيم غير» در«  واژةمكاني فرايند حركت از مفهوم شده، هاي ذكر مثال

 مكانيند كه از مفهوم ا وط مرب»در«  حرف اضافةمكاني هم به انواع مفاهيم غير  زيرهاي جمله
 .اند دست آمده  به]شدن محصور[
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  . علي در كما است) 15(
  .  علي در خواب است)16(
  .  شير بنوشيد،در دوران بارداري )17(
  پاشد ز هم دنيا چرا؟  نمي! در شگفتم من)18(
  . شك است علي هميشه در )19(
  . شماري كردم انتظار ديدنت لحظه  در)20(
  . ا شريكيم در غم شم)21(
  . در عشق آمريكا سوختم و به مرادم نرسيدم) 22(
  .سر بزرگي افتادم در درد )23(
  .  كسي كمكش نكرد،در اين گرفتاري بزرگ )24(
  . داري است علي در بانك )25(
  . علي در بيمه است )26(
  . ساز است و  علي در كار ساخت)27(
  . خورد  ميپرچم در باد تكان )28(
  .  لباس مناسب بپوشيد، باران در برف و)29(
  .  فاعل است،علي در اين جمله )30(
  .  جشن داريم،سال شنبة آخر  در چهار)31(
  .  او را ديدم،در اول فروردين )32(
  . بختي در بندگي خداست  خوش)33(
  . توانايي در دانايي است)34(
  .كند  مياو در آسايش زندگي) 35(
)36(رد او در آرامش م .  
  .ان در جنگ با عراق استاير )37(
  . برند  ميسر  آنها در قهر به)38(
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  . ايران در خطر تحريم است)39(
نقطة .  را ندارد]شدن محصور[ مكاني مفهوم »در«ها، حرف اضافة  يك از اين مثال در هيچ

 دارد؛ مكاني مفهومي غير »در«، حرف اضافة  آنهادر همة است كه شده آن هاي ذكر اشتراك جمله
ها، مفهوم  دهد در اين جمله  مييكي از شواهدي كه نشان. ن مفاهيم با هم فرق دارند اياما
،  مختلفهاي ي واحد نيست، آن است كه اين حرف اضافه در جمله مفهوم،»در «مكاني غير

 موضوع ،)17( تا )15( هاي در جمله: دكن ميبيان  شناختي متفاوتي را  معناهاي موضوع
 تا )18( هاي گرفته، حالتي جسمي است؛ در جمله قرار »در«  حرف اضافةركنا اي كه در شناختي معنا

، )24( و )23( هاي  رواني است؛ در جمله-عاطفي ، حالتي»در« شناختي همراه  موضوع معنا،)22(
 ،)27( تا )25( هاي اجتماعي را همراه دارد؛ در جمله شناختي مسائل  موضوع معنا»در« حرف اضافة

 در ،شرايط حاكم ،)30( تا )28( هاي جمله در است؛ آمده» در«شناختي  وع معناعنوان موض ، بهحرفه
 ، زمان،)32( و )31( هاي قرار گرفته است؛ در جمله »در« ف اضافةاختي حرنش جايگاه موضوع معنا

 ،كننده عوامل كنترل ،)34( و )33( هاي در جمله شده است؛» در« شناختي حرف اضافة موضوع معنا
» در« موضوع ، يك حالت وجودي،)36(و  )35( هاي ؛ در جملههستند »در«ناختي ش موضوع معنا

 در واقع شده است؛ »در«شناختي  معنا ضوعموجانبه،   دو، رابطة)38( و )37( هاي  جمله دراست؛
  .  شده است»در« شناختي حرف اضافة  موضوع معنا، خارجي، وضعيتآخرين جمله

 تواند چهار پيامد نقشي  ميهاي مختلف  در بافت]شدن محصور[ مكانيكه مفهوم پيشتر گفتيم 
يك  شدن هر كردي را داشته باشد كه جدا پذيري، كنترل، اختفا و تداعي عمل ثير، يعني تأمتفاوت
 در .كند  مي ايجاد»در« براي  راشدن يك مفهوم جديد ، امكان ساختهشان از بافت سازنده از آنها
پذيرد و   ميشناختي متفاوتي را  معناهاي  موضوع،بدان سبب »در« حرف اضافة شده، ذكر هاي جمله

  .هيم هستندگيري اين مفا ، عامل شكلهاي نقشي مختلفي كه پيامد كند  مي بيانرا مفاهيم مختلفي
 شدن مفاهيم ، باعث ساختهپذيري شدن پيامد نقشي تأثير ، جدا)33(تا ) 15(هاي  در مثال

 مكانيپذيري از مفهوم  ثيروقتي پيامد نقشي تأ. استشده  »در«  براي حرف اضافةمكاني غير
نشان پذيري را  تواند انواع مختلف تأثير  مي تبديل شود،ي مستقلمتغيرو به  جدا ]شدن محصور[

پذيري جسمي است و مفهوم  ثيربيانگر تأ »در« ، حرف اضافة)17( و )16( ،)15( هاي در جمله: دهد
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پذيري از  بيانگر تأثير» در «،)23( تا )18(هاي  د؛ در جملهكن  ميبيان  را]حالت جسمي[مكاني  غير
دهد؛ در   نشان مي را] رواني- حالت عاطفي[ مكاني مفهوم غير  رواني است و- مسائل عاطفي

حالت [ مكاني پذيري از روابط اجتماعي است و مفهوم غير تأثير بيانگر »در«، )24( و )23( هاي جمله
اي است و  پذيري حرفه ثيربيانگر تأ »در«، )28( تا )25( هاي ملهكند؛ در ج  بيان مي را]اجتماعي

بيانگر » در«، )30( تا )28(هاي  كند؛ در جمله مي  بيان را]اي حالت حرفه[مكاني  مفهوم غير
كند؛ در   مي را منتقل] حاكموضعيت[ مكاني غير و مفهوم استاپذيري از وضعيت حاكم  تأثير
 [ مكاني  مفهوم غير ودهد  نشان ميزمان خاص را پذيري از يك ثيرتأ» در«، )32( و )31(هاي  جمله
  . كند  مي را بيان]زمان

 پيامد نقشي كنترل از بافتشدن  جدا دنبال به» در«مكاني  ، مفهوم غير)34 ( و)33( هاي در جمله
  .دارد ]كنترل[ مفهوم »در«ها، حرف اضافة   اين جمله دراش حاصل شده است و سازنده

 ارتباطشدن پيامد نقشي  دنبال جدا به ،»در« مكاني ، مفاهيم غير)39( تا )35(اي ه هدر جمل
تواند بيانگر   ميكردي  عملارتباط. اند كردي، از بافت اولية اين حرف اضافه حاصل شده عمل
چيز و عوارض بيروني حاصل جانبه بين دو   دوهاي دروني خودش، رابطة يك چيز با ويژگي رابطة

كردي از   عملارتباطشدن پيامد نقشي   از جدا، سه مفهوم حاصلاين  بنابردو چيز باشد؛بين  از رابطة
در . ]خارجيوضعيت [ و ]جانبه روابط دو[، ]داشتن حالت وجود[ :اند از  عبارتاش اوليه بافت
،  با خود فرد- كه از ويژگي هاي دروني فرد هستند - بين آسايش و آرامش ،)36(و  )35هاي  جمله

كند؛ در   بيان مي را]داشتن حالت وجود[ مكاني غيرمفهوم  »در« و حرف اضافة جود داردارتباط و
  بين دو چيز است و در جملة]جانبه رابطة دو[بيانگر  »در« حرف اضافة ،)38 ( و)37(هاي  جمله

، مفهوم نتيجه دهد و در  ميجانبه بين دو چيز را نشان رابطة دو ، وضعيت بيروني حاصل از)39(
  . كند مي  را بيان]خارجيوضعيت [ كانيم غير

  . دده  مينشان را ]شدن محصور[ مكانياز مفهوم   حاصلمكاني  مفاهيم غير)2( شكل
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  ]شدن محصور[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  »در«  حرف اضافةمكانيگرفته از مفهوم   برمكاني مفاهيم غير :2شكل 
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  گيري نتيجه. 3

 مكانيهاي نقشي مفهوم  ، از پيامد»در« حرف اضافة مكاني غير  مفاهيمشده،  مطالب گفتهاساس بر
هاي مختلف، بر  وقتي در بافت. گيرند  ميهاي مختلف شكل ها و كاربرد اين واژه در بافت

شود   ميشان فراهم شدن آنها از بافت اوليه  جداد، زمينه برايشوكيد تأهاي موقعيتي  استنتاج
  برايمكاني غير  پيدايش مفاهيم، منشأن اساس بر ايشوند؛  ميي مجزا تبديل به مفاهيم آنها،كم وكم

  نظرية كه از- اين توجيه. هاي مختلف اين واژه است ها و كاربرد ، بافت»در «صورت واژگاني
به توجيه  نسبت - پالوده شده استLCCM معنايي اصولي تيلر و ايونس شروع شده و در نظرية چند

  . برتر است،شناسي شناختي عنا محوزة ن دركلاسيك ليكاف و جانسو
، عامل پيدايش »ستحالت مكان ا«بنايي   ادراكي زيرة استعار،مبناي توجيه ليكاف و جانسون  بر
استعاره .  وارد استهايي ، انتقاد اما بر اين توجيه است؛مكاني  براي حروف اضافةمكاني غيرمفاهيم 

م  انگيخته بين دو مفهوعبارت از رابطةكند كه   مي پيرويي خاص از منطق،و هر كاربرد استعاري
شود  نمي  پذيرفته و نداشته باشد، استعاره منطقي نيستاي وجود  رابطه اگر چنين.اوليه و ثانويه است

 بنايي  ادراكي زيرةبر اينكه استعار  اما با توجه به استدلال ليكاف و جانسون مبني؛)1384 ،اصغري(
توان  ، نمي مكاني است براي حروف اضافةمكاني غير، علت پيدايش مفاهيم »حالت مكان است«

 به حروف اضافة مكاني تصور مكاني غير را در انتساب مفاهيم گونه محدوديت يا منطق خاص هيچ
حالت [  و]حالت جسمي[ مكاني غير مفاهيم ،)18 ( و)15( هاي  كه مثلاً در جمله در حاليكرد؛

حالت [ مكاني غير اما مفهوم ؛اند ت داده شدهنسب» در« مكاني ، به حرف اضافة] رواني- عاطفي
چه نيست  معلوم ،در نگرش ليكاف و جانسون. سوب نشده است من»در«اي به   در هيچ جمله]فعال

 مكاني منتسب ز حروف اضافة به بعضي امكاني غير فقط بعضي از مفاهيم شود  ميمنطقي باعث
 اين است كه او نقش ،نطق دروني استعاره به منكردن ليكاف گان، علت توجهنظر نگارند به. بشوند
 انگيخته يا شباهت بين مفهوم اول ، رابطة در اين صورتناديده گرفته است؛ تشكيل معنا  در رابافت

 مكاني غير كه چرا مثلاً مفهوم  مشخص نيستشود و گيرد، توجيه نمي  ميو دوم كه در بافت شكل
كار   بهرا ]حالت فعال[ مفهوم حالتي بريم؛ ولي  ميكار به »در« ةرا براي حرف اضاف ]حالت جسمي[

   .بريم نمي
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 تحليل ليكاف و بر -  است شده استناد كه در نوشتة حاضر، بدان-لر و ايونسبرتري نظر تي
هاي نقشي وابسته به بافت  شود كه چون پيامد  مي معلوم،ن نگرش اياساس بر  است كه ، آنجانسون
 است و اين حرف اضافه در مكاني غيرپيدايش مفاهيم ، عامل »در«ة ف اضاف حرمكانيمفهوم 
اي را به آن  مكانيتوان آزادانه هر مفهوم  نميدنبال دارد،   را بهي خاصهاي ، پيامدهاي مختلف بافت

هاي  شوند كه از پيامد  مي منسوب»در« اي به حرف اضافة مكاني غير بلكه تنها مفاهيم ؛منتسب كرد
  . ت گرفته باشند نشأ،هاي مختلف ر بافت اين واژه دمكانينقشي مفهوم 

  فارسي، در زبان از متون نوشتاري معمولهايي جملهبا بررسي   اين است كهامتياز نوشتة حاضر،
 مانندي هاي پل ، بافتميا هت آورددس تلف را بههاي مخ در بافت، »در« هاي نقشي حرف اضافة پيامد

 و  فضايي بين شيء-از رابطة هندسي بيش ،»در« يمكانهاي نقشي مفهوم   به پيامد،كه در آنها - را
 كه در حال - را »در« مكاني  غيرمفاهيم انجام،  سرايم و ه شناسايي كرد- ه توجه شده استزمين

 و مكاني غير بين مفاهيم ، رابطةبه اين ترتيب ؛يما ه معرفي كرد- ندا واژه منسوب به اين ،حاضر
 .ايم ثابت كرده  آن راودنب معنا دده و ادعاي چن را آشكار كر اين واژهمكاني
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